
16

با لباس سفید  شهادت رفت
روایت محمدحسین واعظ زاده از شهادت دخترش

 در حمله رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی

پنجشنبه  پنجشنبه  99 مرداد  مرداد 14041404  شماره    شماره  94539453
حسن روح الامین: این پرچم بر زمین نمی ماند

هنرمند انقلابی، حســن روح الامین نقاشــی »پاســداران وطن« را خلق و آن را به سردارسیدحسین موسوی، 
فرمانده هوافضا اهدا کرد.او این نقاشی را طی جنگ 12روزه کشیده بود و در آن سربازی را نشان می دهد که 
در دشتی به شهادت رسیده و سربازی دیگر پرچم ایران را از دست او گرفته و به سمت قله ای در حرکت است.

خاطر ه دل انگیز روز جمعه
همســر شــهید ســردار امیرعلی حاجی زاده:»حاج آقا هرهفته بچه ها را به نمازجمعه می برد. برای اینکه این 
موضوع برایشان جذاب باشد به آنها می گفت به دوستانتان هم بگویید بیایند و بعداز نمازجمعه آنها را به پارک 

 یا استخر می برد.خودش در پارک می نشست تا تفریح بچه ها تمام شود. « 

# کوچه گرد

تهران؛‌از‌باد‌سام‌تا‌بختک‌برج‌ها
قدیم ها در تهران بادی می وزید مشــهور به باد سام؛ مردم 
می پنداشتند عذاب الهی است و با خودش بیماری و مرگ 

می آورد.
امروز در تهران اگر باد و توفانی بیاید، ممکن است گلدان ها 
از بالکن ها بیفتند و شاید یک درخت هم در کوچه یا حیاط 
بیفتد. اما در تهران قدیم، بادی می وزید که سقف ها را از جا 
می کند، خانه های کاهگلی را خراب می کرد و با خود بیماری 

و درد می آورد. مردم می گفتند این باد،  باد سام است !
ماجرا از این قرار بــود که در۲۰ کیلومتــری جنوب غربی 
تهران در شــهریار، در گذشــته مردم بادهایی را که از آنجا 
می آمد از آن خوف می کردند. وقتی این باد می وزید، علاوه 
بر خسارت مالی و گردوغبار، چون از کنار زباله ها و لاشه های 
مرده عبور می کرد، بیماری و وبا هم می آورد. مردم می گفتند 

این باد،   عذاب است.
افسانه ای وجود داشت که مردم می گفتند در علیشاه عوض 
شهریار، چاهی عمیق وجود دارد که در آن موکلی نشسته 
است. اگر بوی گناه از هزار فرسخی به مشام او برسد، از چاه 

بیرون می آید و پشت سرش باد سام می وزد.  
یک بار این باد به قدری شدید شد که بخش بزرگی از  تهران 
را با خود برد. مــردم در کمتر از ۲ ســاعت از پا می افتادند 
و جنازه ها را بــا گاری می بردند؛ به طــوری که حتی بلدیه 

ورشکست می شد.
مردم تهران می گفتند: »تهران و آب سنگلج و باد شهریار / 

منعش مکن که خال لب هفت دوزخ است «
امروزه به این باد، باد شهریار می گوییم. در بهار و تابستان، 
این باد از سمت شهریار به غرب تهران می وزد؛ حوالی ظهر 
تا غروب. این باد دیگر آلوده به بیماری حاصل از زباله و لاشه 
مرده نیســت بلکه می تواند آلودگی هوای تهران را جابه جا 
کند و ببــرد. اما غول همچنــان وجــود دارد؛ غولی که در 
بلندمرتبه سازی است. آلودگی همچنان به آرامی و به اشکال 

مختلف بیماری بر شهر نشسته است.

لیلا‌باقری؛‌روزنامه نگار روایت تهران

شغل‌نخستین
‌مهاجران‌اردبیلی‌چه‌بود؟

نخســتین مهاجران اردبیلی کــه به تهران آمدند، پیشــه 
ساخت وساز داشتند و هنرشان را در معماری بناهای عمومی 
نشان دادند. آنان پیش از پایتخت شــدن تهران، به همراه 
خواهر شاه طهماسب صفوی به این شهر آمدند و در حوالی 
بازارچه نایب السلطنه ساکن شدند. حاصل تلاش شان، ساخت 
مسجد و حمام قبله بود؛ یادگاری از مهارت و دقت معماران 

اردبیلی که بخشی از تاریخ تهران را شکل داده اند.

چرا‌اسم‌این‌محله‌فرحزاد‌شد؟

برخی به اشــتباه نام »فرحزاد« را به معنای مکانی سرشار 
از فرح و شادی دانســته اند، اما اسناد تاریخی ازجمله کتاب 
»منتقله الطالبیه« نشان می دهد که نام اصلی آن »فره زاد« 
بوده اســت؛ ترکیبــی از ۲ واژه »فره« به معنای توشــه ای 
ارزشمند و »زاد« به معنای ســرزمین. این نام گواهی است 
بر اهمیت و ارزش تاریخی این منطقه که یادآور پیشینه ای 

با شکوه و باارزش در گذشته های دور است.

ثریا‌روزبهانیگزارش
روزنامه نگار

صفحه آرا: امید روشنگر

هیچ گاه خیال 
مهاجرت به خارج 

از کشور را در 
سر نپروراند. او 

می گفت ایران برایم 
رنگ دارد؛ اینجا 

نفس می کشم. آرزو 
داشتیم روزی او را 
در لباس عروسی 
ببینیم اما نشد. 

با لباس سفید 
شهادت رفت، نه 

لباس عروسی.

دخترم‌برای‌وداع‌آخر‌برگشت

اضطراب و ترس  بند بند وجود محمدحسین واعظ زاده، پدر 
سروناز و همســرش را پرکرده بود؛ چراکه شب پیش حوالی 
منزل ســروناز در محله اقدســیه هدف اصابت موشک قرار 

گرفته بود.
 واعظ زاده می گوید: »سروناز هم نگران بود چون همه ساکنان 
ساختمان آن شب را در خیابان گذرانده بودند. به همین خاطر 
صبح روز بعد، با او تماس های متعددی گرفتم و گفتم تا آرام 
شدن شرایط فعلی به سبزوار برگردد، اما گفت کار مهمی در 
شــرکت دارد و آن را که انجام دهد راهی می شود. آن روز به 
منزل یکی از دوستانش در خیابان سهروردی رفت. زمانی که 
صدای موشک را شنیدند، می خواستند از خانه فرار کنند، اما 
آوار شدن ساختمان به آنها مجال نداد و سقف بر سرشان فرو 
ریخت. هرچه با او تماس می گرفتیم بی نتیجه و بدون پاسخ 
بود. تنها چند دقیقه پس از ریــزش آوار، نیروهای امدادی 
سروناز را پیدا کردند. ساعاتی بعد، یکی از دوستانش تماس 
گرفت و خبر شــهادتش را به ما داد. پیکر سروناز به پزشکی 
قانونی منتقل شــد و پس از انجام مراحل قانونی، سروناز به 
سبزوار آمد؛ شهری که خانه اش بود اما نه برای تجدید دیدار 

بلکه برای وداع آخر.«

روزی‌20بار‌به‌ما‌زنگ‌می‌زد

پدرش از رابطه عاطفی عمیق میان خود، همســرش و ســروناز 
می گوید؛ رابطه  و علاقه ای که فراتر از مناســبات مرســوم پدر و 
مادر و فرزند بود و اکنون نبود سروناز زندگی را برای آنها سخت 
کرده است: »ســروناز دخترم بود، اما نه فقط دختر، رفیق جانم 
بود؛ درست مثل ۲ دوست قدیمی که هیچ حرفی را از هم پنهان 
نمی کنند. هر روز شاید ۲۰بار به من زنگ می زد، ۲۰بار به مادرش. 
از جزئی ترین مســائل روزمره تا موفقیت های بزرگ کاری اش را 
با شور و شــعف تعریف می کرد. سروناز اهل مشورت، گفت وگو و 
همدلی بود. هم و غمش این بود که خودش مسیر زندگی اش را 
بسازد؛  با انگیزه و مصمم. سروناز نیمی از قلبم بود؛ تمام خاطراتش 
شیرین اند. شیطنت های خاص خودش را داشت. ما به شوخی او 
را »سَروی« صدا می زدیم.  حالا مادرش تهران است و حال روحی 
خوبی ندارد. اکنون همان ویس هایی که برایمان می فرســتاد، 
طنین خوش آواز صدای سروی را برایمان زنده می کند. ما فقط 

زنده ایم و به عشق فرزند دیگرمان نفس می کشیم.«

الگوی‌جوان‌موفق

 او از ۱۸ سالگی و بعد از قبول شــدن در رشته کسب و کار 
در دانشگاه، به تهران نقل مکان کرد و نزدیک به ۱3سال در 
این شهر سکونت داشت. پدر شــهید در مورد ویژگی های 
شخصیتی سروناز می گوید: »اعتماد به نفس مثال زدنی اش 
او را در میان هم گروهی ها و اســتادان دانشگاه آزاد تهران 
شمال و بعد از آن در محیط کارش به الگوی جوانی موفق 
بدل کرده بود. در هر مجموعه ای که وارد می شد، حضوری 
پررنگ و مؤثر داشت. تعامل های کاری اش دقیق و حرفه ای 
بود. با همکاران، مدیران و حتی مشتریان، روابط انسانی و 
گرم اما هدفمند برقرار می کرد. آینده روشنی برای خودش 
ترســیم کرده بود. بااین حال، هیچ گاه خیــال مهاجرت به 
خارج از کشــور را در ســر نپروراند. او می گفت ایران برایم 
رنگ دارد؛ اینجا نفس می کشم. آرزو داشتیم روزی او را در 
لباس عروسی ببینیم اما نشد. با لباس سفید شهادت رفت، 

نه لباس عروسی.«

25خرداد‌در‌محله‌سهروردی‌امیدها‌و‌آرزوهای‌خانواده‌واعظ‌زاده‌
بر‌خاک‌نشست؛‌روزی‌که‌صدای‌موشک‌رژیم‌صهیونیستی‌تهران‌را‌
لرزاند‌و‌دختری‌از‌سبزوار‌در‌خیابان‌سهروردی‌آسمانی‌شد.‌سروناز‌نه‌
فقط‌فرزند‌بلکه‌رفیق‌جان‌پدر‌و‌مادرش‌بود.‌محمدحسین‌واعظ‌زاده‌
از‌دخترش‌سروناز‌برایمان‌تعریف‌می‌کند‌که‌صدایش‌هنوز‌در‌خانه‌

می‌پیچد،‌اما‌خودش‌دیگر‌بازنمی‌گردد.


